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جاويـد،  هوشـنگ   | نجفـی    | اورنـگ 
دانشـنامه موسـيقى نواحى خراسـان است، 
با حافظـه بى ماننـدى كه تا سـر حرفـش باز 
شـود، تا پيرتريـن بخشـى هاى ده كوره هاى 
خراسـان را هـم سـريع به خـط مى كنـد تـا 
يـادش بيايـد كه ايـن سـال ها ديگـر صداى 
دوتـار كدامشـان خامـوش شـده. روايت او 
ايـن سـال ها امـا كم كـم غصه دارتر شـده، 
غصـه اى كـه از شـريف زاده شـروع شـد تا 
پورعطايـى و سـهراب محمـدى و ... همـه 
آدم هايى كـه جاويد آن هـا را با هنرشـان به 
خاطر دارد، امـا ديگر از آن ها تنهـا چند صدا 
باقى مانـده بـر صفحـه و كاسـتى در بايگانى 

راديـو و تلويزيون.

بيشـتر مـردم ايـن سـال ها موسـيقى 
شـمال خراسـان را بـه قطعه هـاى محـدودى 
مى شناسـند. شـايد به «شـاره جان» سهراب 
محمدى، «بحر طويل» حاج قربـان و قطعه هاى 
شـاديانه اسـماعيل سـتارزاده. ايـن وسـط 
سـتارزاده انـگار عمومى تريـن ملودى هـا را 
سـروده كه همـه دسـت كم يكـى از آن هـا را 

بلدنـد. ايـن به گمانـم مدخل 
خوبـى بـراى شـروع گـپ 

اسـت.
بلـه، بيشـتر و پيش تـر از 
همـه، اسماعيل سـتارزاده 
اين موسيقى را شناسانده. 
سـتارزاده جـزو سـه نفـر 
اولى اسـت كـه موسـيقى 
خراسـان را بردنـد راديوى 
سراسـرى. او بـود و سـيد 
و  نجم الديـن  محمـد 
مرحـوم روانبخـش. سـيد 
محمـد نجم الديـن، دايـى 
مـن اسـت كـه خيلى هـا 

«آى يره يـره»اش را در لهجـه مشـهدى 
هـم  اين هـا  بعـدى  نسـل  ند.  شـنيده ا
مى شـود قُجاونـد و شـاه مرادى و حسـين 

عزيـزى و بقيـه.

اين يعنى راديو تهران؟
يـكِ  شـبكه  يعنـى  ملـى،  شـبكه  بلـه، 
راديـو. آن موقـع راديـو دو تـا شـبكه 
بيشـتر نداشـت: شـبكه يـك و شـبكه دو 
راديـو ملـى بـود. اين هـا ايـن موسـيقى را 

از دهـه 30 بردنـد تـوى شـبكه يـك. تـوى 
برنامه هـاى «كارگـران»، «صبـح جمعـه بـا 
شـما» و «كشـاورزان» هم اجـرا مى كردند. 
بعـد هـم كـه راديوهـاى محلـى راه افتادند، 
برخـى هنرمندها رفتنـد آنجا، كسـانى مثل 
سـهراب محمـدى، حـاج حسـين يگانـه، 
مختـار زنبيل بـاف، حاج قربـان و بقيـه. 
اين هـا ولـى ديگـر راه پايشـان بـه تهـران 

بـاز نشـد.

پـس از جمـع بخشـى هاى صاحب نـام 
خراسـان، راه پـاى اسـتاد سـتارزاده قبـل از 
ديگـران بـه راديـو و شـبكه هاى سراسـرى 

شـد. باز 
ايشـان ناظـر موسـيقى راديـو شـد. يعنـى 
موسـيقى هاى محلى خراسـانى را بايد ايشان 
تأييـد مى كـرد. آن موقع سياسـت راديـو اين 
بود كه در هر اسـتانى كـه ايسـتگاه راه اندازى 
مى كند، يك نفـر را بـه عنوان ناظر موسـيقى 
بگـذارد. ايـن را هم بگويم كـه آقاى سـتارزاده 
به هيچ وجـه آدم بخيلى نبـود كه كسـى را راه 
ندهند. يعنى همه خوب هـا را معرفى مى كرد. 
براى نمونـه، آن موقع وقتى 
كـه عثمـان محمدپرسـت 
مى آيد تـوى راديـو بخواند، 
سـتارزاده تأييديه مى دهد 
كه ايشـان خواننده خوبى 
اسـت. در نتيجه، بايد همه 
محلى خوان هـا از نـگاه 
ايشـان عبـور مى كردنـد. 
خيلـى هـم جالـب اسـت 
كـه مى بينيـد در فاصلـه 
سـال هاى 35 تـا 45 كـه 
اوج مسـئوليت هاى آقـاى 
سـتارزاده اسـت، چـه آثار 
و آدم هـاى خوبـى معرفى 
شـده اند. شـما اگـر نـگاه كنيـد، سـلطان رضا 
ولى نـژاد هسـت، حاج حسـين يگانه هسـت، 
هميـن مرحـوم محمدابراهيـم شـريف زاده. 

بخواهـم بگويـم، خيلـى مى شـود.

اين در حالى اسـت كـه خـود او در قله خلق 
قطعه هاى محلى ايسـتاده اسـت.

بلـه. آن دوره تحـول موسـيقى در خراسـان 
بـه دسـت آدم هايـى بـود كـه ايجادكننـده 
بودنـد. مـا يـك عـده بخشـى آدم داشـتيم 

كـه ايجاده كننـده بودنـد. ايجادكننده هـا 
كارشـان متفـاوت اسـت. بـراى نمونـه، در 
شـرق خراسـان، در تربت جام هـم غلامعلى 
پورعطايـى جـزو ايجاد كننده هاسـت. براى 
اينكـه اين طـرف و آن طـرف مى رفـت و هى 
مى آمـد و كار تـازه خلـق مى كـرد. كريـم 

كريمـى هـم جـزو ايجاد كننده هاسـت.

و استاد ستارزاده جزو ايجاد كننده هاست؟
بى شـك. براى نمونه، كار ايشـان بـراى قطعه 
نـوروز نمونـه ايجـاد اسـت. راديـو از ايشـان 
مى خواهـد كه بـراى نـوروز يك ترانه درسـت 
كنـد. خـب تـوى فرهنـگ شـمال خراسـان، 
هرچـه بگـردى، ترانـه اى دربـاره نـوروز پيـدا 
نمى شـود. توى جنـوب خراسـان نوروزخوانى 

شـمال  تـوى  داشـته ايم. 
خراسـان ولى به آن شكل ترانه 
نوروزى نداريم. پس سـتارزاده 

يـك ترانـه مى سـازد: «عيد 
نـوروز بـه ديـدارت مى آيـُم 
گُلـى/ مبـارك بـاد عـروس 
گلـى  گلـى/  شـهريارى 

جونمُ گلـى...»

و اين هـا همـه بر اسـاس 
خـود  بومـى  ملودى هـاى 

منطقـه اسـت؟
ملودى هـاى  اسـاس  بـر 
منطقه و ابتكار خود او. يعنى 
نغمه هايـى كـه مى سـاخته، 
به تمامى، متعهـد به منطقه 

بـوده. شـما وقتـى ترانه هـاى سـتارزاده را 
مى شـنوى، فكر نمى كنى كه از جـاى ديگرى 
آمـده باشـد. بـراى نمونـه، فكـر نمى كنـى از 
اصفهان آمـده باشـد. ايـن در حالى اسـت كه 

ايشـان اصالتـش خراسـانى نيسـت.

مـا در فرهنـگ شـمال خراسـان بـه همه 
«بخشـى»  دوتـار  صاحب نـام  اسـتادان 
مى گوييـم، ولـى دسـت كم در خيلـى وجوه، 
ايـن افراد بـا هـم متفاوت اند. مثـلا حاج قربان 
و سـتارزاده شـباهت زيـادى بـه هـم ندارند.

بخشـى  يـا  مـا  بخشـى هاى  الان 
«زبان گير»نـد، يـا بخشـى «لال». بخشـى 
«خودبند» نداريم. راسـتش من الان بيسـت 
سـال اسـت كـه مى گويـم برويـد دنبـال 
بخشـى خودبنـد، ولـى هيچ كسـى گـوش 
نـداده اسـت. دسـتگاه هاى فرهنگـى هـم 
كـه بى خيـال بودنـد. فقط بـه جشـنواره ها 
تكيـه كردنـد. از دل جشـنواره ها هـم هيـچ 

درنيامـد برايمـان.

«خودبنـد»  چيسـت؟  اين هـا  تفـاوت 
و «زبان گيـر» و «لال بخشـى»، و چـرا شـما 

اين قـدر روى خودبنـد تأكيـد داريـد؟
لال بخشى يعنى كسـى كه دوتار مى زند فقط. 
دوتـار مى زنـد و هيـچ نمى خوانـد. زبان گيـر 

يعنى كسـى كه موسـيقى را از يك فـرد ديگر 
آموخته و خيلـى خوب هم بدون كم و كاسـت 
به نسـل بعد منتقل مى كند، مثـل حاج قربان. 
بخشـى خودبند ولى همان ايجادكننده است. 
يعنـى خـودش شـعر را مى سـازد. ملـودى را 
بلد اسـت. ملودى نـو توليـد مى كنـد. آهنگ 

مى سـازد. خـودش هـم مى خواند.

و قصـه ايـن اسـت كـه فرهنـگ مـا ديگر 
بخشـى خودبنـد نمى سـازد؟

بلـه. آخريـن خودبند سـهراب محمـدى بود 
كـه امسـال فـوت كـرد. الان پنجـاه شـصت 
سـال اسـت كـه بخشـى هاى خودبنـد هـى 
مرده اند و مـا هم هر چـه داد و بيـداد كرديم، 
ديديـم كسـى گـوش نمى دهـد. مـا الان 
بخشـى خودبنـد نداريم. 
نتيجـه اينكـه مـا الان 
كسـى كـه خـودش ترانه 
بگويـد و ملـودى بسـازد 
الان  نداريـم.  بزنـد  و 
اين هـا كـه مى گوينـد 
بخشـى، لال بخشـى اند 
و بخشـى زبان گيـر. يك 
مى گويـد،  ترانـه  نفـر 
را  نفـر آهنگـش  يـك 
مى سـازد، يـك نفـر هم 
مى زنـد. سـبك توليـد 
عـوض شـده. به عـلاوه 
اجتماعـى  شـأن  آن 
بازتوليـد  ديگـر  هـم 
زمانـى  يعنـى  نشـده. 
بخشـى ها در هـر منطقـه امانـت دار مـردم 
كسـى  اگـر  يعنـى  مى شـدند.  حسـاب 
مسـافرت مى رفـت، زن و بچـه و امـوال خود 
را بـه اين هـا مى سـپرد. سـهراب محمـدى 
مى گفت: پدر مـن كه براى سـردار بجنوردى 
مى خوانـد، مى توانسـت كارى كنـد كـه بـا 
يك آواز، حاكـم منطقه اى را عـوض كنند. به 
همين راحتـى! يـا مرحـوم على بابا رسـتمى 
-خـدا رحمتـش كنـد- تـوى شـيروان جزو 
بخشـى هاى خودبنـد بـود. خيلى هـم خوب 
ترانـه مى سـاخت. چـه ترانه هـاى زيبايـى 
هم سـاخته. هميـن آدم يك زمانـى دوتارش 
را برايـش برمى داشـته اند. يعنـى وقتـى 
مى خواسـته برود جايى، سوار اسـب بوده. دو 
نفر هم كنارش، دوتـارش را برمى داشـته اند. 
يـا خيلـى از اين هـا علـم جفـر، بلـد بودنـد.

پـس بخشـى خودبنـد هـم يـك جايگاه 
اجتماعى اسـت و هم در حوزه موسـيقى وقتى 
خودبندى دوتار دسـت مى گيـرد، دارد چيزى 

به موسـيقى اضافـه مى كند.
بله، بـراى هميـن اسـت كـه از يك نفـر مانند 
سـتارزاده 300 ترانه تـازه درمى آيـد. حالا هم 
غصه ايـن اسـت كـه ديگـر نداريـم اين هـا را. 
نابود شـد رفت. كسـى هم بـه فكرش نبـوده. 

چه كنيـم ديگـر؟ روزگار همين اسـت.

مرثیه ای بر 
خودبندھا

هوشنگ جاويد از موسيقى خراسان مى گويد و 
اينكه «چرا فرهنگ بخشيگرى بازتوليد نشد؟»

الان این ها که می گویند 
بخشی، لال بخشی اند و 
بخشی زبان گیر. یک نفر 
ترانه می گوید، یک نفر 
آهنگش را می سازد، یک 
نفر هم می زند. یعنی سبک 
تولید عوض شده. به علاوه 
آن شأن اجتماعی هم دیگر 
بازتولید نشده. یعنی زمانی 
بخشی ها در هر منطقه 
امانت دار مردم حساب 
می شدند. یعنی اگر کسی 
مسافرت می رفت، زن و بچه 
و اموال خود را به این ها 
می سپرد

الان این ها که می گویند الان این ها که می گویند 
بخشی، لال بخشی اند و 
بخشی زبان گیر. یک نفر 
ترانه می گوید، یک نفر 

الان بخشی های ما یا 
بخشی «زبان گیر»ند، یا 
بخشی «لال». بخشی 
«خودبند» نداریم. راستش 
من الان ۲۰ سال است که 
می گویم بروید دنبال بخشی 
خودبند، ولی هیچ کسی 
گوش نداده است. 
دستگاه های فرهنگی هم 
که بی خیال بودند. فقط به 
جشنواره ها تکیه کردند. از 
دل جشنواره ها هم هیچ 
درنیامد برایمان.

الان بخشی های ما یا 
بخشی «زبان گیر»ند، یا 
بخشی «لال». بخشی 
«خودبند» نداریم. راستش 
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